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 جهول در زبان فارسی از منظر  ساخت م نمونهپیش

  شناسی شناختیمعنی

-مطرح و مورد بحث در مطالعات زبان های  های مجهول همواره از موضوعبررسی ساخت:  چکیده

های مختلف،  های متعدد از دیدگاهرغم بررسیشناسان و نیز دستوریان بوده است، ولی تاکنون علی

م  زبان مطالعات  منظر  از  زمینه  این  در  شحدودی  درشناسی  است.  شده  انجام  مطالعات    ناختی 

نماید،  مقبول می   ها پیرامون ساخت مجهول ها و بررسیبندیطبقه   ویژه دستور سنتی،دستوری به

این ساخت در زبان فارسی  نمونه  سازند که پیش های پیشین مشخص نمی از بررسییک  ولی هیچ

نمونگی به عنوان  پیش  . نگارنده با استفاده از نظریهاست و از چه منظری باید به آن پرداختکدام  

شناسی  مطالعات معنایی و در چارچوب معنی  ساخت مجهول را در پیکره  نمونه ، پیش ابزاری تحلیلی

ی  جمله مجهول به صورت تصادف ت. در این پژوهش، چهل و سهشناختی مورد بررسی قرار داده اس 

ساخت مجهول    چهار هزار و نهصد و بیست و چهارمشتمل بر    «دادگان نحوی زبان فارسی»  ز پیکرها

نگارنده   .تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است _در زبان فارسی، استخراج شده و به روش توصیفی 

زبان  نمونه ساخت مجهول در  عرفی انواع مجهول در زبان فارسی، بر این باور است که پیش ضمن م 

زمانی    ساخت افعال دارای همکرد فعلی »کردن«همراه است و  معلوم    فارسی با حذف فاعل جمله

به هم بر صفت/ اسم +    شودمبدل می  کرد فعلی »کرده« + »شدن«که  دارای روساختی مشتمل 

برخوردارندا  شدن هستند که  بالایی  وقوع  بسامد  عنوان پیشو می  ز  به  را  آن  ساخت    نمونهتوان 

در حوزه   تواند می بررسی و مطالعه پیش نمونه ساخت مجهول  ی کرد.در زبان فارسی معرفمجهول 

تولید نرم افزار و محتوای آموزشی مناسب، به ویژه در زمینه  در حوزه  و نیز    موزش زبان فارسی،آ

 حائز اهمیت باشد.  آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

-، زبان فارسی، نظریه پیششناسی شناختینمونه، ساخت مجهول، معنیپیش  :ی کلیدیهاواژه

نمونگی 

  

 . است  صفوی  کورش  دکتر  آقای  جناب  محترم،  استاد  راهنمایی  به  نگارنده  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  از  برگرفته  مقاله  این * 



2 
 

 مقدمه .  1

مطالعه به  شناختی  تواناییرفتاره  ، زبانی  رویکرد  دیگر  از  جدا  را  انسان  نظر ای  در  شناختی  های 

چگونگی درک وی از جهان خود و در    کنندهتواند تعیینفرد مییات هر  گیرد. مشاهدات و تجربنمی

-توضیحی مشخص درباره عدم تولید ساخت  فرد است. عدم   هر  ای باشد که ویژهسازینتیجه مفهوم

زبانی دستوری که علی پذیرفهای  تولید ساخترغم دستوری بودن،  نیز عدم  نیستند و  های  تنی 

گوی سوی  از  پدیدنادستوری  دلایل  از  یکی  زبان  یک  شنشوران  رویکرد  مطالعات  آمدن  در  اختی 

شناسان شناختی سعی در توصیف و تبیین  زبان(.    78:    1390شناختی است )عبدالکریمی،  زبان

کید  کند تأ زبان الگوهای اندیشه را منعکس می ساختار و نقش زبان دارند اما همواره بر این نکته که  

هایی متنوع که  احد روبرو نیستیم بلکه با رویکردو  شناسی شناختی ما با یک نظریهدر زبان  دارند.

 (. 65:  1393دبیرمقدم،  اهیم بود )مشترک هستند مواجه خو در بنیان با یکدیگر

ها پرداخته است  ویژه درباره رنگبه  2بندی( به تبیین ناکارآمدی نظریه کلاسیک مقوله1975)  1رش 

اذعان می نظر می  »  کند کهو  مقولهبه  ررسد  به شکل مجموعههای  نه  از  نگ در شناخت ما  ای 

هترین نمونه(، مقوله بازنمایی  ، ب ترین مورد)واضح  3نمونهی دقیق و مشخص بلکه بر مبنای پیشمرزها

یابد  شان کاهش می نمونه دارند و درجه عضویته شباهت کمتری به پیشهایی کشوند که با رنگمی

شده بیشاخص  ،نمونهپیش  (.193)همان:  اند«احاطه  و  درنشان ترین  نمونه  به    ترین  و  مقوله  هر 

به مفهوم دربرگیرندهعبارت دیگر نزدیک پیشاش می ترین عضو  را فراهم  باشد.  امکان  این  نمونه 

ای نظیر زبان  های شناختی پیچیدهربیات انسان از جهان خارج و حوزهکند تا بتوانیم میان تجمی

های  تواند واحدآید زیرا میمیشمار  پذیر بهنمونه مفهومی معنایی و انعطاف پیش  ارتباط برقرار کنیم.

 توان آن را تغییر داد.در برگیرد و یا در صورت نیاز می ناآشنا را نیز

شوند و از بسامد  ها در ذهن افراد زودتر تداعی مینمونهپیش(،  78:    2004)4  کروزبه گفته کرافت و  

ها شباهت بیشتری با  نمونهگیرند، پیشها را زودتر فرامینمونهبالاتری برخوردارند، کودکان پیش

 . دهندها زودتر واکنش نشان مینمونهسایر اعضای یک مقوله دارند و نیز افراد به پیش

های ی ساخت مجهول در زبان فارسی موضوع بحث برانگیزی در این زبان به ویژه در تحلیلمسأله

(، سهیلی اصفهانی )  18:    1970مرعشی )  شناسان نظیر  گشتاری آن بوده است. گروهی از زبان

( نیز به بحث پیرامون مجهول در زبان 98:    1971)  5(، و پالمر17:    1977(، حاجتی )  164:    1976
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ها  اند و معتقد به وجود قاعده مجهول در زبان فارسی هستند و هریک دارای تحلیلفارسی پرداخته

خی نظیر ) دبیر مقدم،  برباشند.  فرایند نحوی می ی چند و چون این  های متفاوتی دربارهو دیدگاه

متشکل از اسم مفعول و    هایبه ساخت  ا( ساخت مجهول را تقریب1384ًالدینی،    ة؛ مشکو1364

و    2001؛ طیب،  1371؛ وحیدیان کامیار،  1348اند. ) باطنی،  محدود کرده  فعل کمکی » شدن«

ها فاعل حضور ندارد و شناسه ایی که در آنههای مذکور جمله( نیز علاوه بر ساخت1381پاکروان،  

گیرند. از طرفی دیگر  آید را نیز ساخت مجهول در نظر می فعل به صورت سوم شخص جمع می

(،  1974کند. وی )وجود ساخت مجهول در زبان فارسی را انکار می  6معینشناسی نظیر جان  زبان

زبان  هاساخت  »  در مقاله  به اصطلاح مجهول در  استدلال  فارسی«ی  به  استناد  هایی همچون با 

ای که قبل از کننده عمل در جملاتی که به  تحولات تاریخی در زبان فارسی و اینکه حروف اضافه

نامیده می قرار میاصطلاح مجهول  بیان میشوند،  فارسی  گیرد  زبان  در  کند که ساخت مجهول 

کند که  طور اظهار مید در مقاله خود این( به عنوان نتیجه شواه265دارد. معین )همان :  نوجود  

های ناگذرا همراه با  مجهول در زبان فارسی وجود ندارد اما در این زبان برخی ساخت _تقابل معلوم

 شود. یافت می فعل » شدن«

طور هایی مبنی بر مردود دانستن نظر ج.معین این( با بیان استدلال16  - 14:    1384دبیرمقدم )

که زبان فارسی دارای گشتار مجهول است و ساخت مجهول مستقل از ساخت ناگذرا گیرد  نتیجه می

ساختی را که زیربنای یک جمله معلوم است به    ،در فارسی است. وی معتقد است گشتار مجهول

ای مقید  کند. وی گشتار مجهول در زبان فارسی را قاعدهمجهول تبدیل می ساخت زیر بنای جمله

کنند. در نهایت او  کرد آن فقط شامل افعالی است که عملی ارادی را القا میدانسته زیرا حوزه عمل

گیرد که در نحو فارسی جمله معلوم دارای نقشی متفاوت نسبت به معادل مجهول آن نتیجه می

اتفاق نظری در باب  میان دستورنویسان و زبان  با توجه به این امر که اساساً  است. شناسان هیچ 

های مجهول در زبان فارسی وجود ندارد، بنابراین با در نظر  مجهول و نیز گونهوجود یا عدم وجود  

های  گویی به پرسشبه عنوان الگوی نظری این تحقیق، در پی پاسخ(  1384)  گرفتن مقاله دبیرمقدم 

 زیر هستیم:

 های ساخت مجهول در زبان فارسی کدامند؟ : گونه1

 زبان فارسی در سطح نوشتاری چیست؟ های مجهول در : بسامد وقوع هریک از ساخت2

نمونگی،  پیش  ن بر مبنای نظریهتواهای مجهول در زبان فارسی کدام ساخت را می : از میان ساخت3

 دانست؟  نمونه«»پیش
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 پژوهش   . پیشینه2

ساخت    های افراد مختلف درباره دیدگاه و    از پژوهش به طور مختصر به ذکر نظراتدر این بخش  

 پردازیم. نمونه مین فارسی و نیز پیرامون مفهوم پیشمجهول در زبا

 در زبان فارسی  «مجهول»  مطالعات پیرامون پیشینه.  1  - 2

مجهول و نایب    اصطلاح فعل  ای مانند »علی کشته شد«(، معتقد است در جمله1352پور )خیام

  رسد که به نظر می  گیرندرا متمم در نظر می فاعل از فعل ناقص »شد« آمده است و لفظ »کشته«

بر این باور است که فعل مجهول به  (،  1364)ناتل خانلری    اند.آن را به تقلید از زبان عربی گرفته

نهاد جمله پدید آورنده اثر فعل  کار رود  ای بهشود که چون در جمله ها اطلاق میآن گونه از فعل

به منظور ساختن مجهول، های مرکب  کند که در فعلنیست بلکه پذیرنده آن است. وی بیان می 

   نمایند. را جایگزین می کنند و به جای آن »شدن«یا معادل آن را حذف می  »کردن«

فعل مرکب    را یک نوع  اخت مجهول در زبان فارسی با فعل »شدن«(، س 1377واحدی لنگرودی )

که به اعتقاد انوری و   های اسمیه هستندهای مجهول از نوع جملهو معتقد است که جمله  داندمی

)احمدی از فعل متعدی ساخته می1377گیوی  ا.  شود.(، همواره  )  گلفام،  با  1385و همکاران   ،)

ساخت مجهول معرفی مبانی نظری رویکرد شناختی و معرفی مفاهیم اصلی این رویکرد در تحلیل 

تواند برای تحلیل ساخت مجهول در زبان فارسی کارآمد واقع  اند که رویکرد شناختی میبیان کرده

انداز و  مفاهیمی همچون متن، زمینه، انطباق ذهنی، چشم  با در نظر گرفتنشود. زیرا این رویکرد  

در حالی که در  طرح صحنه امکان مطابقه مستقیم میان معلوم و مجهول را مردود دانسته است.  

ای صوری و انتزاعی میان دو ساخت معلوم و مجهول بر طبق عملکرد قواعد  رویکرد زایشی رابطه

لحاظ می )   شود.گشتاری  و حق1382جباری   )( زبان1383بین  معتقدند  (،  که  هستند  شناسانی 

هایی  جفتعلاوه بر وجود ساخت مجهول در زبان فارسی، ساخت میانه هم وجود دارد و فعل دوم در  

 دانند. نظیر گول زدن/گول خوردن را فعل میانه می

بر اساس    دهد شناسی زبان، نشان می(، با بررسی مجهول در زبان فارسی بر پایه رده1388منصوری )

زبان1985)  7چه که کنانآن و  است  تحلیل کرده  بی(،  الگوی کلی مجهول  دارای دو  و ها  نشان 

گیرد. درحالی که  شکل می   نشان با فعل کمکی »شدن«امروز مجهول بیمرکب هستند، در فارسی  

   های دیگری نیز برای ساخت مجهول در زبان فارسی وجود دارد.شیوه

 
Edward L..Keenan, 7 
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)بهرامی گلفام  و  نموده81:  1391خورشید  بیان  زمانی(،  با »شدن«غیر  که سازهاند  ترکیب    فعلی 

آورد که این ساز و کار یکی از  پدید می  فعل مرکب را  ود یک محمول پیچیده و یا اصطلاحاًشمی

، با  )همان( باشد. اینان  آریایی از جمله زبان فارسی میهای هندوهای فعلی در زبانبارزترین ویژگی

مطالعه ساخت مجهول در قالب انگاره دستور شناختی، ساخت مجهول را ساختی مستقل فرض  

ای از نظام فعلی بسیار زایا  ساخت مجهول را زیرشاخهاند که عناصر سازنده معنامند دارد. آنها  نموده

   .انددر زبان فارسی یعنی فعل مرکب در نظر گرفته

 نمونه پیرامون مفهوم پیشمطالعات   پیشینه  .2  - 2

(،  1972)  8(، لیکاف1973ها پرداختند افرادی نظیر رش)نمونهنخستین کسانی که به مطالعه پیش

های مختلف را بر اساس مفهوم  ها و پدیده ( بودند که واژه1984)  10(، گیون1992)  9راس و مدین

های سنتی مطالعه مفاهیم، توصیف هر مفهوم بر اساس بندی کردند. یکی از روشنمونه مقولهپیش

-است که منظور از شرایط لازم، شرایطی است که بتواند ویژگی  11ای از شرایط لازم و کافی مجموعه

های یک مفهوم را معرفی کند و اگر بتواند این مفهوم را از سایر مفاهیم متمایز کند شرایط کافی  

تعیین شرایط لازم و کافی  به دلیل مشکلاتی که بر سر راه    (.71:    1387آید )صفوی،  به شمار می

ها و روش  نمونهپیش  13، گری و همکارانش12ناسانی نظیر رش، مرویسشمفاهیم وجود داشت، معنی

هایی  نمونگی به ساخت معنایی زبان، متمرکز بر پدیده رویکرد پیش  ها را مطرح نمودند. استفاده از آن

خود  زمانه  در  اگرچه  اینان  آرای  بود.  مطرح شده  یاگیپر  اردمان  نظیر  افرادی  از سوی  که  است 

کند مقولات زبانی  توجه قرار نگرفت اما رش با بهره بردن از این دیدگاه که بیان می چنان مورد  آن

نمایند، به نتایجی  روشن میشویم سایهمی  و هرچه به حاشیه نزدیک  هستند  فدر هسته خود شفا

 یابد. شناسی راه میرسد که به عنوان الگویی در زبانمی

ها انجام دادند نتیجه گرفت که  واژهدر باب رنگ(،  1969)14برلین و کی  که  هایی  رش از آزمایش

تر های پایه به مراتب راحتها برجستگی بیشتری دارند و این رنگهای مشخصی از طیف رنگحوزه

هایی که کمتر برجسته هستند، به تر از رنگشوند و نیز سادههای مختلف رمزگردانی میدر زبان

:    2009،    36:    1978،  193:  1975نمونه )عریف رش از پیشبر اساس ت  شوند.حافظه سپرده می

میپیش  ،(44 را  واضحنمونه  یا  نمونه  بهترین  دانست.توان  مقوله  یک  نمونه  و   ترین  رش 

ها را اعضایی معرفی کردند که بیشترین مشابهت خانوادگی را با سایر  نمونه( پیش 1975مرویس)
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شوند با سایر اعضای دیگر  خاص تلقی می  یک مقوله  نهنمواعضای آن مقوله دارند و اعضایی که پیش

 ها کمترین مشابهت را دارند. مقوله

بندی  نمونه به عنوان بهترین الگو برای مقوله(، ضمن معرفی روش پیش17  -14:    1987)  15لانگاکر

نمونه تعریف  شان به پیشها بر اساس دوری یا نزدیکیبندی زبانی، معتقد است که مقولهو طبقه

. لانگاکر )همان  کنند شوند و سخنگویان هر زبان بر اساس شناخت خود، این فاصله را تعیین میمی

-ها بر اساس شباهتشان به پیشنمونه، مقولهبندی بر مبنای پیش (، معتقد است که در مقوله370:  

آید.  اش به حساب میدربرگیرندهی  ترین عضو به مقولهنمونه نزدیکشوند و پیش مونه تعریف مین

مقوله است که  اساس طرحبندی میلانگاکر معتقد  بر  آن   16ها وارهتواند  پذیرد که در  نیز صورت 

شود و این امکان  ها مطرح نمیبندی در آن های مفهومی هستند که مسأله درجهها، ساختوارهطرح

 ختلف ارتباط برقرار کنیم. دهند تا بر حسب شناخت خود میان تجربیات مرا به ما می

نمونه در زبان  پیش  بندی مفاهیم و مقولهشناسان ایرانی نیز به مقولهتعدادی از دستورنویسان و زبان

(،  1984)  17(، با بررسی مقاله هاپر و تامپسون 50  -49:    1386دبیرمقدم )  اند. فارسی توجه نشان داده

شود به موارد کانونی اشاره دارد و موارد غیرکانونی  نمونه تلقی میمعتقد است آنچه که به عنوان پیش

تواند  نمونه در نظر گرفت. بنا بر اعتقاد وی، تنها صورت واژگانی یا معنی آن نمیتوان پیشرا نمی

ای که یک مقوله نقش ویژه نمونگی یک مقوله باشد بلکه بر اساسملاک مناسبی برای تعیین پیش

میمی کند  ایفا  گفتمان  کلام/  و  زبانی  غیر  موقعیتی/  بافت  در  پیشتواند  مورد  در  نمونگی توان 

کند که مقولاتی مانند اسم یا فعل اگر در یک بافت خاص و  وی بیان می  ای تصمیم گرفت.مقوله

های اسم  ا، علائم و نشانههنمونه خود باشند شاخصدر زبانی خاص دارای نقشی نزدیک به پیش

 تر است و برعکس. تر و برجستهبودن یا فعل بودن آنها نیز افزون

هایی بر تجربیات  (، معتقد است نوع شناخت انسان باعث تحمیل محدودیت18  - 17:    1387افراشی)

تجربیات می زبانی  بازنمود  این محدودیت و  و چه در ساحت شود که  مفهومی  ها چه در ساحت 

ها دارای مصداق است. او در ادامه بیان  واژگانی در ارتباط با مقولات سطح مبنا در مورد همه زبان

شناسی شناختی  های ردهای یکی از مفاهیمی است که تحلیلنمونههای پیشکند مفهوم مقولهمی

 گیرد.را تحت کنترل می

 
R. W..Langacker, 15   

.schemas16 
Hopper, P. and S, Thompson.17 
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پیش35  -32:    1384غفاری)   بارزترین و مهم(،  را  نمنمونه  او  واره میونه در هر طرحترین  داند. 

-سازی است که بر اساس این واحد، واحدنمونه واحدی در نظریه مثلث مقولهمعتقد است که پیش 

واره قرار داد و این قرارگیری بر مبنای شباهت آن واحدها  توان در چارچوب طرحهای جدیدتر را می

 نمونه است. به پیش

 مبانی نظری .  3

شناس وجود ساخت مجهول در زبان فارسی را  کم یک زبانتر نیز گفته شد دستهمانطور که پیش

( استدلال هایی را مطرح نموده است مبنی بر اینکه در زبان  1974جان معین )  انکار کرده است.

همراه   که با فعل »شدن« وجود دارندنیز هایی مجهول وجود ندارد اما ساخت _علومفارسی تقابل م

تاریخی در زبان    چند تحوللاح مجهول نامیده است. وی با استدلال بر  به اصط  د که آنها راهستن

قرار   زیر عمل در جملاتی نظیر جمله کنندهای که قبل از ی بر این باور است که حروف اضافهفارس

 (. 2:  1392 )دبیرمقدم کنند مفهوم وسیله را القا می  گیرند، می

 الف. از دست علی کشته شد. (. 1)

ای که قبل از  زبانی معتقد است حروف اضافه  ر شمّهایی مبنی ببا استدلال   ( 6  مقدم ) همان :دبیر  

کنند. دبیرمقدم )همانجا( نه  هوم کنادی و نه وسیله را القا میگیرند در واقع مفعمل قرار می  کننده

دستوری زیر    جمله  اداند بلکه معتقد است منظور معین احتمالًرا غیردستوری می  الف-1  تنها جمله

 بوده است:

 دست علی کشته شد. . بهب

تنها به صورت فعل لازم حرکتی   ( معتقد است در فارسی میانه فعل »شدن«5:    1392مقدم )دبیر

از آندیده می فارسی میانه هیچشود.  ا  گاه فعل کمکی »شدن«جایی که در  افعال  با  سم مفعول 

،  توان گفت در این دوره ابراین می( بن 183:   1976  18)هستون  همراه نبوده استمتعدی یا با صفت 

یان ذکر  شا  ساز.کاربرد داشته است و نه فعل کمکی مجهولرکتی  این فعل فقط در نقش فعل ح

زم حرکتی  به صورت فعل لا  جملاتی وجود دارند که در آنها »شدن«  است در فارسی کلاسیک نیز

توان گفت در فارسی نوین کلاسیک، می  «شدن»بودن نقش فعل  گانهوبا توجه به درود.  کار میبه

  شود ی در فارسی معیار امروزی کامل میدر این دوره یک تحول نحوی رخ داده است که این نوآور

 (. 5:   1392) دبیر مقدم : 

 
.Heston18  
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در زبان  توان دریافت که  می در زبان انگلیسیهای آن  ب و معادل -2و  الف     - 2جملات    با توجه به

ساخت مجهول  ، و  شوندمی  بیان  های ناگذرا با فعل کمکی »شدن«فارسی معیار امروزی، ساخت

ی جملهده است که جملاتی نظیر  این دوگانگی نقش باعث ش  ت.اس  نیز دارای فعل کمکی »شدن«

دستوری    -2 را  انگلیسث  معادل  دارای  و  که  را  آن  فعی  و  است  کنادی  دارد  عبارت  ناگذرا  ل 

 (.7دستوری بنامیم ) دبیر مقدم : غیر

 الف. آب سرد شد. (. 2)

 . ب. آب سرد شد

 .The water cooled پ.

  .The water became cool  ت.

 توسط محمود سرد شد.آب  ث.

   .The water became cool by john*ج.

روساختی    در زبان فارسی عبارت کنادی حذف شود،ث     -2  نظیر جمله  های مجهولاگر در جمله

گونه ابهام  اینب خواهد بود.    -2الف و    - 2روساخت جملات ناگذر  همانند  ا  شود که عینًتولید می

  هایی را که دارای فعل » شدن« معین تمام ساختج.  باعث شده است  هول  جملات مجدر روساخت  

، :    هستند  )همان  بنامد  مقدم  (.8ناگذرا  برای ساخت )همانجا  دبیر  نوین  نگرشی  است  معتقد   )  

اساس آن در زبان فارسی ساخت نحوی مجهول   شود که بر مجهول در زبان فارسی پیشنهاد می

گشتار روی جملات معلوم    به عبارت دیگر زمانی که  نحوی ناگذرا.  ای است مستقل از مقولهمقوله

مبهم خواهد بود و فقط مفهوم مجهول  آید که غیردست مید جملات مجهولی بهکنمجهول عمل می

( سه اصل زیر را به مثابه سه فرایند همگانی در گذر از معلوم  1977)  19پرمیوتر و پستال  .داراسترا  

 اند: دست دادههای جهان بهبه مجهول در زبان

) همان :   کندجمله مجهول تجلی پیدا می الف. مفعول مستقیم در جمله معلوم به صورت فاعل در 

399.) 

 (. 409آید ) همان : شمار میدر جمله مجهول به 20باختهب. فاعل جمله معلوم یک عنصر نقش

 (.399جمله مجهول در واقع یک جمله لازم در روساخت است )همان:  پ. .....

 
.Perlmuter and Postal19 

ômeur.ch20 



9 
 

ب    -3الف و    -3ر جمله  توان به وجود رابطه مجهول دهای ساخت مجهول میبا توجه به همگانی

 پی برد:  

 الف. یک پلیس آفریقای جنوبی دو سیاه پوست را کشت.(. 3)

 توسط یک پلیس آفریقای جنوبی ( کشته شدند. ) دو سیاهپوست ب.

جملات مجهول زیر که حاصل عملکرد یرمبهم هستند، های غ های فوق که مجهولعلاوه بر ساخت

-توانند به عنوان مجهولهستند می   صفت و فعل کمکی » کردن«گشتار بر جملات سببی مرکب از  

 های مبهم تلقی شوند.  

 الف. او بمب را منفجر کرد.(. 4)

 ب. بمب ) توسط او( منفجر شد.

 پ.بمب )خود به خود( منفجر شد.

بر    حذف »کرده«  یب حاصل عملکرد گشتار اختیار  -4   ( جمله11به اعتقاد دبیرمقدم )همان:  

 ت است.  -4ساخت زیرین 

 بمب )توسط او( منفجر کرده شد.  ت.

ای خواهیم بود که در روساخت به  پ شاهد جمله  -4ب و    -4با حذف عبارت کنادی در جملات  

 دارد. وجود  دلیل تشابه صوری بین مفهوم ناگذرا و مفهوم مجهول ابهام معنایی

توان از عبارت قیدی های مبهم و غیرمبهم می( برای تفکیک مجهول9  اعتقاد دبیرمقدم )همان :به  

تا تضاد معنایی در  شود  این جایگزینی باعث می  به جای عبارت کنادی استفاده کرد.  )خود به خود(

لی  امع   به طور تلویحی،جود آید زیرا در جملات مجهول غیرمبهم،  وبهمبهم هستند  جملاتی که غیر

 معنا را نقض خواهد کرد.   (خود به خود)دانند و کاربرد عبارت قیدی  را برای انجام عمل مفروض می

 دو سیاهپوست خود به خود کشته شدند. *ث.

می گفته شد  آنچه  به  توجه  مجهولبا  غیرتوان  و  مبهم  دسته  دو  به  را  طبقهها  کرد.مبهم    بندی 

های هستند از مقوله مجهول  فعل کمکی »شدن«  به اضافه  ارای ترکیب »اسم مفعول«جملاتی که د

عبارت قیدی  غیر نوع  به جای    )خود به خود(مبهم هستند که جایگزینی  این  عبارت کنادی در 

  د نگیرها را در برمیهای مبهم نیز آن دسته از مجهولمجهولو  شود  مجهول باعث تناقض معنا می

 وجود دارد. فعل کمکی »شدن« به اضافه «اسم»یا   ترکیب »صفت«آنها که در روساخت 
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 ها ارائه داده.  4

های ساخت مجهول را سازی پیکره مورد تحلیل خود، گونهنگارنده پس از استخراج ساخت مجهول

عل جمله  ا فها بر اساس شماره نمونه،  دست داده است. در این جدول جملهبه  1در جدول شماره  

 سازی هر جمله مرتب شده است:  نوع مجهول فعل مجهول و ،معلومعل جمله ا، فمجهول

 . شودمی بازنمایی  خورشید خیمه در عاشورا  (. واقعه5)

  متفاوت   دکور  با  گاهی   اما   دارد  وجود  شود می  گفته  فیلم  در  که  جایی   چنین  کنیم   باور   باید  (. ما 6)

 . کنیممی  زداییآشنایی

 .کردی لقمه برایم  که نانی  تکه روی شدم خیره(. 7)

  شد  عنوان  گذشته  روز  که  تحلیلی  آیا   که   دید   و   ماند   منتظر  باید   همچنان  نیز  امواج  منظر  (. از8)

 . کرد خواهد پیدا صحت

 . شودمی  لقمه یک آلمانی  آقای کروکودیل وسیله به  بیچاره مانوئیچ (. ایوان9)

 .است بزرگی  گناه آمده  خدا نام و قرآن هایآیه آن در چون  و  شودمی  زده لگد  توپ (. به10)

 .است شده لودگی ثالث اخوان . شعر(11)

 . امکرده آبکشی را آن من  و  شده نجس  حمام  زیادی موارد . در(12)

 کننده خنثی  محلول  با  را  بیگودی  ، هرشد   آبکشی  کامل  طور  به  شده  پیچیده  موی  آنکه  از  پس(.  13)

 . کنندمی آغشته

  آن   روی  لرزان  را  پایتان  که  این  محض  به  باشد  شده  خورده  تراش  گرد  بسیار  هاپله  لبه  . اگر(14)

 . خوریدمی بگذارید، لیز

  زائد مواد  تبدیل  و بازیافت سازمان همت با  الکترونیکی پسماندهای کشور  در بار اولین برای(. 15) 

 .شودمی بازیافت اصفهان شهرداری

 . شودمی گذاشته باقی  لولا یک فلپ، انتهای یک  در(. 16)

 کرد. و پایان پیدا می شدخلاصه میای گاهی تنها در لحظه. (17)

 . شودمی داده آموزش نوآموزان به کودکانه نمایش قالب  در زباله بازیافت  های. روش(18)

 . پیرتر شده بوداز بس طهارت گرفته بود دستهایش پنجاه شصت سال  . (19)

 . شودمی روشن امید از نوری  دلمان در و شودمی  کشیده آه مانسینه از(. 20)

 .شودمی زده آهار مکانیکی خصوصیات ارتقاء جهت تار نخ  معمولاً(. 21)

 . شودمی بادکش  دیگر لیوانی وسیله به موضع این اطراف(. 22)

 .شودمی بارانداز تهران در کشور قاچاق   کالای درصد70(. 23)
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  که   شدمی  آبی  قطرات  به  تبدیل  نشستمی  درخت  پهن  هایبرگ  روی  که  مه  ذرات  گویا(.  24)

 .بود گرفته بارش برسرش

  نیز   فارسی ویکی  در  را  آن  ،بود  شده  بارگذاری  انگلیسی  پدیای ویکی  در  فقط   عکس   این (.  25)

 . کردم بارگذاری

 . کرد  خواهم بارگذاری دوباره   حتماً شد رفع اشکال این اینکه محض  به(. 26)

 .کردی آبگیری شودمی باز آب برایت که  زمانی مدت در(. 27)

 .شد آبروداری و گرفت  انجام خوشی و خوبی  به هم افطاری شکر را خدا(. 28)

 . کندمی آبسه دوباره و شودمی  بسته  دوباره دهانه زیرا نیست موثر  وجه هیچ به تخلیه این(. 29)

  آتش   به  بعد   سال  کشت  برای  سازیآماده  جهت  مزارع  گندم،  برداشت  فصل  پایان  با  ساله  همه(.  30)

 .شودمی کشیده

 . بدهید آزمایش  سال هر  شد مشاهده کمبودی اگر(. 31)

 .شودمی بازگرفته ایشان از باران  مگر نرسانند مستحقان به را زکات که نباشند  گروهی   هیچ(. 32)

 . شودمی بازآفرینی  ایرانی قشنگ هایقصه مجموعه در کودکان برای مثنوی های قصه(. 33)

 . کنندمی  بازشماری را هارأی لذا شده  تقلب انتخابات  در(. 34)

 . شد خواهد بازشماری دستی صورت  به  بغداد استان آراء تمامی(. 35)

 . شودمی بازشناسی ارومیه المللی بین هایظرفیت(. 36)

 . شد خواهد  بازگردانی ایکارخانه حالت به کامپیوتر(. 37)

، منابع به شکلی ناپایدار تخصیص شودسرازیر میزمانی که مخارج دولت به بخش خاصی  (.  38)

 پیدا خواهند کرد. 

 . است شده لگد توپ که زمانی  تا ماندمی  باقی او خط در باید  باندروازه(. 39)

 . شد خواهد کم  بسیار سرعتتان از و خورد خواهید لیز جاده  کنار شنی  سطح و خاک  در(. 40)

  کار  در  ترتیب  بدین   و  گرفتمی  دولت   را   بازرگانی  عوارض  و   گمرک  را  گمرکی   عوارض  قبلاً (.  41)

 . شدمی مداخله دولت

  شروع  «ی»  با  بگو  بیت  یک  پرسممی  پویا  از  آورممی که  کم  و  کنممی   مشاعره   خودم  با   گاهی (.  42)

 .شود

 . شودمی  داده بخار کمی  چای تازه هایبرگ(. 43)

 . بکنیم بخش  باید شد  تصویب که فوریتش بکنیم  کار به  شروع خواهیممی(. 44)

 . شودمی بخش شکل این به عبارت این(. 45)

 .شودنمی خورده بخیه مو برداشت محل در روش این  در(. 46)

 . شد زده بخیه  ممتد صورت به جراحی، تیغ  توسط شده جراحی قسمت(. 47)

 1جدول  
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شماره 

 جمله

جمله ی فاعل 

 مجهول

جمله ی فاعل 

 معلوم 

ساخت  فعل مجهول  نوع 

 مجهول

 شود بازنمایی کرده می  ←کندبازنمایی می  محذوف  عاشورا واقعه 5

 شودبازنمایی می  ←)کرده(  عملکرد گشتار اختیاری حذف

 مجهول مبهم

 شود گفته می ← گویدمی محذوف  چنین جایی 6

 صفت مفعولی+ صرف )شدن( 

 مجهول غیر مبهم

)تظاهر  محذوف   7

ضمیر   صورت  به 

 صفر( 

تکه نانی که برایم  

کردی   لقمه 

صورت   به  )تظاهر 

 بند( 

 خیره کرده شدم  ←خیره کرد

 خیره شدم  ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

روز  8 که  تحلیلی 

 گذشته عنوان شد

 عنوان کرده شد  ←عنوان کرد محذوف 

 عنوان شد  ←)کرده(عملکرد گشتار اختیاری حذف 

 مجهول مبهم

مانوئیچ  9 ایوان 

 بیچاره

وسیله  به 

آقای   کروکودیل 

 آلمانی 

 شود لقمه کرده می ←لقمه کرد

 شود لقمه می ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 شود زده می ←زد محذوف  به توپ 10

 صفت مفعولی+صرف فعل )شدن( 

 مجهول غیر مبهم

 کرده شده است  ←کرده است محذوف  ثالثشعر اخوان  11

 شده است ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 نجس کرده شده   ←نجس کرده محذوف  حمام 12

 نجس شده  ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 مو 13

 

 پیچیده شده  ←پیچید محذوف 

 صفت مفعولی + صرف فعل )شدن(

 

 

 مجهول غیر مبهم

 کشی کرده شدآب ←کشی کردآب محذوف  موی پیچیده شده 

 کشی شد آب ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 تراش خورده شده باشد  ←تراش خورد←تراش داد محذوف  پله ها  لبه 14

 صفت مفعولی + صرف فعل )شدن(

 مجهول غیر مبهم
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پسماندهای   15

 الکترونیکی

سازمان   همت  به 

تبدیل   و  بازیافت 

زائد  مواد 

 شهرداری 

 شودبازیافت کرده می ←شودبازیافت می  ←کندبازیافت می 

 شود بازیافت می ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 شود گذاشته می  ←گذاردمی محذوف  یک لولا 16

 صفت مفعولی+ صرف فعل )شدن( 

 مجهول غیر مبهم

 شد خلاصه کرده می ←کردخلاصه می محذوف  محذوف  17

 شد خلاصه می ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

بازیافت  روش 18 های 

 زباله

 شودداده می ←دهدمی نمایش کودکانه 

 صفت مفعولی + صرف فعل )شدن(

 مجهول غیر مبهم

 پیرتر کرده شده بود   ←پیرتر کرده بود محذوف  هایش دست 19

 پیرتر شده بود   ←اختیاری حذف )کرده(عملکرد گشتار 

 مجهول مبهم

 شود کشیده می ← کشدمی محذوف  آه 20

 صفت مفعولی + صرف فعل )شدن(

 مجهول غیر مبهم

 شودروشن کرده می  ←کندروشن می محذوف  نوری از امید 

 شودروشن می ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 شودزده می ←زندمی محذوف  نخ تار  21

 صفت مفعولی + صرف فعل )شدن(

 مجهول غیر مبهم

وسیله اطراف این موضع  22 لیوانی   به 

 دیگر

 شود کرده می ← کندبادکش می

 شودمی ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

کالای    70 23 درصد 

 قاچاق کشور

 شودبارانداز کرده می ←کندبارانداز می محذوف 

 شود بارانداز می ←گشتار اختیاری حذف )کرده(عملکرد 

 مجهول مبهم

ذرات مه که روی  24

پهن  برگ های 

می  درخت 

 نشست 

 شودتبدیل کرده می  ← کندتبدیل می محذوف 

 شودتبدیل می ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 بارگذاری کرده شده بود ←بارگذاری کرده بود محذوف  این عکس  25

 بارگذاری شده بود ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 رفع کرده شد  ←رفع کرد محذوف  این اشکال 26

 رفع شد  ←عملکرد گشتار اختیاری حذف)کرده(

 مجهول مبهم
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 شود باز کرده می ← باز می کند محذوف  آب  27

 شود باز می ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 آبروداری کرده شد ←آبروداری کرد محذوف  محذوف  28

 آبروداری شد  ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 شودبسته کرده می ← بنددمی محذوف  دهانه  29

 شود بسته می ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 شودکشیده می  ←کشدبه آتش می  محذوف  مزارع  30

 مفعولی + صرف فعل )شدن(صفت 

 مجهول غیر مبهم

 مشاهده کرده شد  ← مشاهده کرد محذوف  کمبودی  31

 مشاهده شد  ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 شود باز گرفته می ←گیردباز می  محذوف  باران 32

 صفت مفعولی+ صرف فعل )شدن( 

 مجهول غیر مبهم

 شودبازآفرینی کرده می  ←کندبازآفرینی می  محذوف  های مثنویقصه 33

 شودبازآفرینی می ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 تقلب کرده شده  ←تقلب کرده محذوف  محذوف  34

 تقلب شده  ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

استان  35 آراء  تمامی 

 بغداد 

 بازشماری کرده خواهد شد  ←بازشماری خواهد کرد محذوف 

 بازشماری خواهد شد  ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

بین ظرفیت 36 های 

 المللی ارومیه 

 شود بازشناسی کرده می ← کندبازشناسی می محذوف 

 شودبازشناسی می ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 بازگردانی کرده خواهد شد  ←بازگردانی خواهد کرد محذوف  کامپیوتر 37

 بازگردانی خواهد شد  ←عملکرد گشتار اختیاری حذف)کرده(

 مجهول مبهم

 شودسرازیر کرده می ←کندسرازیر می محذوف  مخارج دولت 38

 شودسرازیر می ←عملکرد گشتار اختیاری حذف)کرده(

 مجهول مبهم

 لگد کرده شده است  ←لگد کرده است محذوف  توپ  39

 لگد شده است ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

سطح   از سرعتتان  40 و  خاک  در 

جاده   کنار  شنی 

 لیز خواهید خورد 

 کم کرده خواهد شد  ←کم خواهد کرد

 کم خواهد شد ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 مجهول مبهم شد مداخله کرده می  ←کردمداخله می محذوف  در کار دولت  41
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 شد مداخله می ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 شروع کرده شود  ←شروع کرد محذوف  یک بیت 42

 شروع شود  ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 شودداده می ←دهدمی محذوف  بخار 43

 صفت مفعولی + صرف فعل )شدن(

 

 مجهول غیر مبهم

 تصویب کرده شد  ←تصویب کرد محذوف  فوریتش 44

 تصویب شد  ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 شودبخش کرده می   ←کندبخش می  محذوف  این عبارت 45

 شود بخش می ←عملکرد گشتار اختیاری حذف )کرده(

 مجهول مبهم

 شود خورده نمی ←خوردنمی محذوف  بخیه  46

 )شدن( صفت مفعولی+ صرف فعل 

 مجهول غیر مبهم

جراحی   47 قسمت 

 شده 

تیغ   توسط 

 جراحی 

 زده شد  ←بخیه زد

 صفت مفعولی + صرف فعل )شدن(

 مجهول غیر مبهم

 

 

 گیری نتیجه

های این پژوهش، نگارنده بر این باور است که کاربرد ساخت مجهول در زبان فارسی  با توجه به داده

زبانان گرایش به  توان گفت که فارسیتر میعبارت سادهاز بسامد وقوع پایینی برخوردار است. به  

زبان  کاربرد ساخت مجهول در زبان فارسی ندارند. این به آن معنا نیست که ساخت مجهول در  

بسامد  از    رد این نوع ساخت در زبان فارسی  به این معنی است که کارب  فارسی وجود ندارد بلکه صرفاً

نمونه ساخت مجهول در زبان فارسی شامل ساخت  بر این، پیش   ون افز  وقوع بالایی برخوردار نیست.

توان کاربرد  فعل معلوم در قالب صفت مفعولی  افعالی که دارای همکرد فعلی »کردن« هستند را می

+ صرف فعل »شدن« دانست که با توجه به عملکرد گشتار اختیاری حذف »کرده«، در روساخت  

   هستیم.آن شاهد صفت یا اسم + صرف فعل »شدن« 

های متعددی برخوردار است که هریک  ساخت مجهول در زبان فارسی از گونه  که  لازم به ذکر است

ها از مجموعه وسیعی  توان با استخراج این گونهشوند و میبه دلیل یا دلایلی از یکدیگر متمایز می

 نمونه دست یافت. های زبان فارسی به پیشاز جمله
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  کهتوان مدعی شد  میحاضر پیش برویم    در پیکره  ملاک بسامد وقوع ساخت مجهول  اگر برحسب

که  شودمبدل می کرد فعلی »کرده« + »شدن«زمانی که به هم افعال دارای همکرد فعلی »کردن«

  بنابراین  هستند،رخوردار  از بالاترین بسامد وقوع ب  گذاری کردیم، های مبهم ناملتر آنها را مجهوپیش

تلقی   در سطح گونه نوشتاری این زبان  و  فارسیزبان  در    سازیمجهول   نمونهتوان آن را پیشمی

 .  کرد

شود و افراد، پیش نمونه را  پیش نمونه توسط کودکان زودتر فراگرفته میهمانطور که گفته شد،  

ونه در  نممطالعه پیش  ، از این رو دهندو به آنها سریعتر واکنش نشان می  زودتر به یاد می آورند 

های مجهول و تعیین ه بررسی ساختسی در دو سطح گفتاری و نوشتاری به ویژجملات زبان فار

 ریزی تواند در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و نیز در حوزه برنامهپیش نمونه آنها، می 

 . مورد توجه قرار بگیرد و تولید محتوای آموزشی مناسب،  های یادگیری زبان،افزارنرم

 منابع 

- ( ح.  گیوی،  انوری  و  فارسی»(.  1377انوری،ح.،  زبان  دوم. 2دستور  ویرایش  تهران:   «. 

 انتشارات تهران. 

 . تهران: پازند.12،  فصلنامه پازند.  «شناسی شناختیای بر ردهمقدمه»(.  1387افراشی، آ ) -

 . امیرکبیر، تهران. «توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی» [(. 1348]1364)باطنی،م.  -

ا. )  - (. »ساخت مجهول در زبان فارسی: تحلیلی در  1391بهرامی خورشید، س.، گلفام، 

 .101-62،  8، فرهنگستان ویژه نامه نامهقالب انگاره دستور شناختی«،

مجله علوم اجتماعی    زبان فارسی«.ژه به نمود مجهول در  (. »نگرشی وی1381پاکروان،ح. ) -

 .52- 35، 35 .و انسانی دانشگاه شیراز

ا مجلة «.فارسی زبان در میانه جهت(. »1383ف. ) بین، حق -  دانشگاه دبیاتدانشکده 

 . 154 -141 ، 146 فردوسی،

 تهران. .انتشارات توس (. »دستور زبان فارسی«.1377ری، پ. )خانل -

 تبریز. .تهران فروشی کتاب انتشارات .«فارسی زبان دستور»(. 1352ع. ) پور، خیام -

- ( زبانپژوهش»(.  1384دبیرمقدم،م.  مقالاتهای  مجموعه  انتشارات   «شناختی: 
 .تهران. سمت

- ( فارسی«.(.  1392دبیرمقدم،م.  زبان  در  فارسیپژوهش   »مجهول  شناختی  زبان    . های 

 تهران. مرکز نشر دانشگاهی.)مجموعه مقالات(،چاپ سوم،  

«. )ویراست زبان شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی»(.  1393دبیرمقدم،م. ) -

 تهران. انتشارات سمت.دوم(. 
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انتشارات  .«شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشیزبان»(. 1386دبیر مقدم، م. ) -
 ، تهران. سمت

- ( معنی»(.  1387صفوی،ک.  بر  سازمان  «شناسیدرآمدی  تهران:  اسلامی.  .  تبلیغات 
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- ( واژیبررسی محدودیت   (. 1390عبدالکریمی،س.  اشتقاق فعل    -های  بر  معنایی حاکم 

و فعل بسیط از مرکب متناظر در فارسی معاصر معیار: رویکردی   مرکب از بسیط متناظر

 طباطبایی، تهران.شناسی همگانی(. دانشگاه علامه  )رساله دکتری زبان ، شناختی

شناسی شناختی  (. بررسی معنایی فعل در زبان فارسی بر پایه معنی1384غفاری، م. ) -

 شناسی همگانی. دانشگاه علامه طباطبایی. لیکاف. رساله دکتری زبان

فارسی با تکیه بر دیدگاه  (، » نگاهی به ساخت مجهول در زبان  1385گلفام، ا. و همکاران ) -

 . 76-57 .شناسیزبان مجله زبان و شناختی«.

 «.ساختی( پیوندهای و واژگان)فارسی زبان دستور» (.  1384) م.  الدینی، ةمشکو -

 تهران.انتشارات سمت، 

نامه  ویژهشناسی زبان«.  (، » بررسی مجهول در زبان فارسی بر پایه رده1388منصوری،م ) -
 . 170-156، 5 .تانفرهنگس نامه

 تهران. . توس انتشارات .«فارسی زبان دستور» (،1364پ. ) خانلری، ناتل -

 در زبان فارسی«.  (. »ساخت های فعلی مجهول با »شدن«1377واحدی لنگرودی، م. م. ) -

 . 101 -75، 7 .مجله مدرس

- ( کامیار، ت.  »بررسی صفت م1371وحیدیان  فارسی«.  (.  زبان  در  آن  اهمیت  و  فعولی 
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Abstract 

The analysis of passive structures has always been a prominent and 

debated topic in linguistic studies, However, despite numerous analyses 

from various perspectives, limited research has been conducted on this 

subject from the cognitive linguistics point of view. 

While classifications and analyses concerning passive structures seem 

acceptable, none of the previous studies clarify what the prototype of this 

structure in Persian is and from which perspective it should be examined. 

The author, using the Prototypicality Theory  as an analytical tool, 

investigates the prototype of passive structure in the figures of semantics 

studies within cognitive semantics frame work. In this research, 43 passive 

sentences were accidentally extracted from Persian syntactical body data 

which contains 4924 passive constructions in Persian, and were analyzed 

descriptively and analytically. 

Introducing different types of passive Structure in Persian, and according to 

the analyzed data, the author believes that the prototype of passivization in 

Persian is followed by omitting the subject of the active sentence. 

Additionally, the structure of the verbs having "Kardan" light verb, which 

convert into "Kardeh" light verb  + "Shodan"  for passivization, have a 

surface structure containing adjective or noun + "Shodan," which has a high 

frequency of occurrence so it can be considered as the prototype of 

passivization in Persian. 

The study of the subject mentioned, can be of significant importance in the 

field of Persian language teaching, particularly in Teaching Persian to non-

Persian speakers. 

Keywords: prototype, passive structure, cognitive semantics, Persian 

language, the Prototypicality theory   
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